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If the right of cancellation, as a right that can be transferred through inheritance, 

belongs to several heirs and there is a disagreement between them regarding the use 

of this right, we will face this problem: how will the multiple heirs claim their rights? 

This problem has generally faced four main views in the course of its evolution. It 

has been assumed by some of the jurists as an independent all-inclusive right for 

those entitled to the right. A group of jurists have drawn the right so that every one 

of the heirs can be the owner of his own share and can use it based on his/her share. 

Another group has considered a fixed share for all entitled to the right, while others 

have considered a fixed share for the mere existence of the heir. This article, while 

criticizing the proposed theories and stating the problems and criticisms of them, 

emphasizes the theory of separation between the general title of the right of 

cancellation and its example. 
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، ان د  ثاب  دانس ته  ینحوعام مجموع همجموع دارندگان حق ب یبرا را اریخ حق گرید یا آن استفاده عدّه از خود
 اتیّ  نظر از مقال ه م من انتق اد    نی  ا در، دانن د  یوارث ثاب  م وجود یعیطب ایصرف  یبرا را اریخ گرید یبرخ

 آن مورد مصداق و اریحق خ یعنوان کلّ نیب کیتفک هینظر ها انتقادات سب  به آن اشکالات و انیب مطروحه و
 .قرارگررته اس  دیتأک
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 مقدمه
ورقهری ازح ق  امکان برخوداری ورثه متعدد از حق خیاراز مسلّمات پذیررته شده دررقه امامیّه اس  وممکن اس  ورّاث متعددبه ط

، یک حق خیاربرای اررادمتعدد ممن عقد ویا خ ار  از آن ش رط ش ده ومقرّرگردی ده باش د     ، یا این که، خیارواحدی برخوردارباشند
بلکه قرارگررتن دربرابراین س وءال  ، پرسش جدّی وچالش بحث انگیز که درچنین حالتی باآن مواجه می شویم نه اصل این مسئله

که دارنده خی ارمی توان داز آن   ، رامری بسیط وغیرقابل تجزیه اس  ودرحدذات خود یک حق بیشترنیس نظرباینکه حق خیا، اس 
حق خیارازآن کدام یک ازورثه خواهدبود؟آیا وارثی که معامله رارس خ م ی   ، درصورت تعدد دارندگان خیاریا ورّاث آن، استفاده نماید

تردی دی نیس     ، طبیعی اگردارندگان حق خیاربررسخ یاامضاءتوارق نمایندکند مقدّم اس  یاوارثی که آن راامضا می نماید؟به طور
به گون ه ای ک ه برخ ی بررس خ وبرخ ی اراده      ، إعمال حق تابع اراده ایشان اس .لیکن اگربین ورّاث اختلاف نظروجودداشته باشد

حاکم وجودداردکه بت وان ب ه آن مراجع ه     بین رقهاءتفاوت نظروجوددارد.حال بایددیدآیادراین زمینه قاعده ای، برامضاءداشته باشند
یارتن ملاک وقاعده ، نمودوطبق قاعده به این پرسش جواب داد؟ازشیوه بحث وتجزیه وتحلیل رقیهان دراین زمینه چنین برمی آید

ه یم ک ه   حاکم برچنین موردی مبتنی براین اس  که ابتدانحوه تعلّق حق خیاربه اررادمتعددرا روشن سازیم واین مسئله راتومیح د
حق واحدوبسیط چون حق خیارچگونه وب ه چ ه کیفیتّ ی ب ه ای ن اررادتعلّ ق گررت ه اس  ؟وررن عقل ی آن چگون ه تص ویرمی            

ازبررس ی دی دگاه ه ای مط ر      ، گردد؟چراکه راه حلّ مسئله را درروشن شدن نحوه ترسیم وتصویر کیفیّ  تعلّ ق آن دانس ته ان د   
 شوددراین زمینه چهارنظریّه متفاوت ودربرابرهم مطر  اس . استفاده می دراین باره ونظریّات ارائه شده

.نظریّ ه  حق خیاررابه نحواستقلال وبه صورت عامّ استغراقی برای هریک ازدارندگاه این ح ق ثاب   دانس ته اس       نظریه اول:
ستغراقی بلکه به گونه ترسیم لیکن شمول آن را نه به نحوعامّ ا، این حق را برای هریک ازورثه یادارندگان متعددثاب  می دانددومّ:

 نظریّ ه س ومّ:  سهم خودمی توانند ازاین حق استفاده نمایند. حدّ در باشند و می کند که هریک ازورثه نسب  به حصّه خودمالک می
به طورقهری درچنین موردی اعمال حق خیارتابع اتّفاق ، حق خیاررابرای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثاب  می داند

:حق خیاررابرای صرف الوجودوارث وبه تعبیردیگ ر ب رای طبیع ی    نظریّه چهارمر واراده جمع وهمه دارندگان این نوع حق اس .نظ
 وجودوارث ثاب  دانسته اس . 

نظربه اهمّیّ  مسئله درحلّ ورصل دعاوی مرتبط وبا توجه به این که گفته ها درباره هریک ازنظریّات به اجمال واختصارمطر  
ب ه خص و    ، لازم اس  هریک ازاحتم الات ونظریّ ات را ب ه هم راه اس تدلال آن ه ا عن وان نم وده وبررس ی نم ائیم          گردیده 

بادرنظرگررتن این مطلب که جه  گیری نظریّات صرراًبه نحوه ترسیم وبیان کیفیّ  تعلّق حق خیارمعطوف گردیده وثمره عمل ی  
 ونتیجه مترتّب برپذیرش نظریّات مغفول مانده اس .

 استقلال هریک ورثه نسبت به مجموع حق خیار یّه اوّل:نظر

همان گونه که این حق قبل ازایشان ب رای دارن ده   ، هریک ازورثه به نحوعامّ استغراقی ازحق خیاربرخوردارند، براساس این نظریه
دادرا رس خ ی ا امض اء    هریک ازورثه نیزاین حق را دارندتا براساس حق خ ودقرار ، اصلی حق خیار به همین صورت ثاب  بوده اس 

و ای ن ک ه   ، اگرچه سایرورّاث درمقابل ایشان اراده دیگری داش ته باش ند  ، واین اقدام ایشان دررسخ یاابرام قراردادموثّراس ، نمایند
ا داش  ت   این حق را خواهند و بود آن محروم نخواهند إعمال مجدد دیگران از اند رردیااررادی ازورثه قبلاٌازحق خوداستفاده نموده

 گرد. به طورمستقل ازحق خوداستفاده نمایند.لذادرمرحله عمل سرانجام حق خیاربارسخ یاامضای همه اصحاب حق تعیین می
رس خ مق دمّ   ، درصورت رسخ یکی ازورث ه واص راردیگری براامض اءقرارداد   ، ازدیدگاه قدمانظریه منتخب درمسئله این اس  که
، ازه اس رسخ مقدم براج" حکام این نظریّه را برگزیده ودراستدلال خودمی گوید:برامضاءاس ، چنان که علامه درتذکره وقواعدالا

چون منتهی ب ه جم ع ب ین    ، نیزمعقول نیس  دو هر انتفاء چون ازیک طرف امکان جمع بین رسخ وامضاء وجونداردوازطرف دیگر
 رسخ صاحب الحق م ی خواه د   ه درواقع پس ازنمود اختیار را وارثی که امضاء، مقدم بداریم یکی را باید پس ناچار، نقیضین اس 

،  علام ه حل ی  33 ، 11 ، ه.ق1414، علام ه حل ی  ) که با وجودسبق  رسخ ررن برعدم آن اس . آورد وجود به جدیدی را عقد
چن ان ک ه وی درای ن زمین ه م ی      ، (این نظریه برای نخستین بارتوسط رخرالمحققین موردانتق ادواقع ش د  70 ، 2 ، ه.ق1413
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(پذیرش این نظریّ ه مس تلزم نادی دگررتن ح ق     489 ، 1 ، ه.ق1387، رخرالمحققین) "ن ابطال حق الغیررلایصحتضم"نویسد:
 مستقریّ اس  که دلیل قاطعی برازمیان ررتن آن نداریم.

ب ه تعبیربرخ ی ازرقیه ان هری ک ازورّاث همانن د      ، لیکن برغم این اشکال بسیاری ازبزرگان رقه این نظریب ه رابرگزی ده ان د   
، 3 ، 1413ش هیدثانی ) مورّث برغم اجازه وامضای دیگرورّاث نسب  به تمامی حق خیاربه طورمستقل حق اعم ال خیاردارن د.  خود
(نظربه این که اعمال حق خیارازجانب ورّاث ممکن اس  پس ازامض ای س ایرورثه ی اپیش از    591 ، 4 ، 1419،  عاملی214 

هری ک ازورث ه م ی توانن دقبل از      "بازگونموده و م ی گوی د:   ظریه ووجوه آنمحقق نراقی درمشارق الاحکام این ن، آن بوده باشد
سایرورثه قبل ازاقدام به رسخ معامله راامض انموده  ، امادرصورتی که، امضای معامله ازسوی دیگرورّاث اقدام به رسخ معامله نمایند

قذف که عفو بعضی ازورثه موج ب اس قاط    طالب رسخ معامله اس .نظیرحق، رردی خواهدبودکه به منزله اسقاط حق رسخ، باشند
حق وارث طالب اجرای حدقذف اس .ودرمقابل اگراجازه سایرورثه پ س ازرس خ باشدموم وع قراردادازمی ان ررت ه ورس خ مق دم        

، ه1375، وشهیدی147 ، 2 ، 1421، طباطبایی یزدی و149 ، 1407، ورشتی376 ، 1422، ملامحمدنراقی) "خواهدگردید.
چ ون معتقداس   ای ن    ، این حق را برای تک تک ورثه ثاب  می داند، اهرکه ازطررداران این نظریه اس صاحب جو(297 ، 2 

برخلاف مال مش ترک ک ه ر رن    ، دارندگان حق خیاررامتعددررن کنیم ودراین زمینه منع عقلی وجودندارد، امکان وجوددارد که
 (76 ، 23 ، 1404، نجفی) "تعدد مالکین متعدد نسب  به آن جز به نحواشتراک ممکن نمی باشد.

 انتقاد

نخس   ازناحیه اصل نظریه ودوّم  ازحیث تکمله ای که محقق نراق ی ب رآن   ، این نظریه ازهردوحیث محل اشکال واقع شده اس 
 ارزوده اس :

زای ن  ا، صرراًهمان حقی اس  که ازطریق مورّث به ایشان انتق ال م ی یاب د   ، اشکال از جه  اول:حق خیارمنتقل شده به ورثه
ت ابتوان  ، روبایدبه گونه ای باشدکه برای خودمورّث ثاب  بوده اس .وتردیدی نیس  که مورّث تنها یک حق داردنه حق وق متع دد  

 -425 ، 7  ، بی تا، خویی  112 ، 1 ، هوق1359، کاشف الغطاء) رادارای حقوق متعدددانس .براساس آن همه ورثه 
 (.266: 5البیع ، امام خمینی. و 141  ، 40  ، 1418  426

این که ورّاث راصرراًدرجانب رسخ دارای حق بدانیم به خلاف جانب اجازه ادع ای  ، اشکال ازجه  دوم: علاوه براشکال پیشین
دلی ل جدی د    اثبات یکی ازاین دو بدون دیگ ری نیازمن د   و، دارند را دو اجازه هر اگر ورثه حق خیاردارندحق رسخ و، بلادلیل اس 
 (141،  40،  1418 425 ،  7 تا،   خوئی، بی) اس  چنین دلیلی که گویای تفکیک این دوباشد نداریم. این ررن بر اس  و

 نظریه دوم:استحقاق جمعی بافرض عدم استقلال هریک ازورثه

ازاین رو خیارجزدرصورتی که همه وراث عزم بررس خ داش ته   ، تمامی ورثه نسب  به مجموع حق خیاراستحقاق دارند، براین اساس
 نج ل اودرایض ا  الفوائ د   ، (143 ، 1 ، 1413، علامه حلی) علامه درقواعد الاحکام، نظریه ای که، اشند منفسخ نخواهدگش ب
 ش  هیدثانی درمس  الک، (266 ، 1 ، 1417، ش  هیداول) ش  هیداول درال  دروس الش  رعیه، (487 ، 1 ، 1387، رخ  رالمحققین)
، 1415، انصاری) شیخ انصاری درالمکاسب، ( 389 ، 2. ، 1415، احمدملا) نراقی درمستندالشیعه، (214 ، 3 ، 1413، عاملی)
 (آن را موردتأکیدقرارداده اند.67 ، ه1398، شیخ الشریعه) ( شیخ الشریعه اصفهانی درنخبه الازهار118 ، 6 

ب رای هم ه ورث ه    مجموع ماترک را ، مقتضای اطلاق ادله ارث اس  که، ای که این بزرگان به آن استنادنموده اند دلیل عمده
هری ک ازدارن دگان   ، دراموال موموع ارث همانندسایر اموال مشترک این امکان وجودداردکه، بااین تفاوت که، مقرروثاب  می کند

، ب رغم برخ وداری هم ه ورث ه از آن    ، برخلاف حقوق بسیط وغیرقابل تجزی ه ک ه  ، مال ازحصه خوددرممن مشاع برخوردارگردند
نه در ک ل آن ت وان تص رف    ، مستقل دررسخ آن نیس  براین اساس احدی ازورثه، یع باقی می مانددرحال  اشتراک نسب  به جم

بااین وصف اگر اتفاق بررسخ ، ثبوت خیارواحدشخصی برای مجموع ورثه اس ، قدرمتیقّن ازادله، علاوه براین، داردونه دربعض آن
 (376 ، 1422، ملامحمدنراقی) بود.والاّ دلیلی برانفساخ معامله نخواهد، داشته باشند رسخ می گردد
مورداستقبال جمع کثیری از رقهای متأخرومعاصر قراگررته اس  که درمطلع آن هاش یخ انص اری   ، این نظریه با اندک تفاوتی
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 چنان که پس ازطر  اختلاف نظرات ممن تعبیری دردراع ازاین دیدگاه می گوید:، قراردارد
به خلاف آنجا که اشتراک ورّاث درم ال یاحصّ ه ای   ، برای مجموع حق خیاراس براساس این نظریه مجموع ورثه مستحق  "
زیرا هم درمال وهم درحصّه امکان تجزیه وجوددارد(وحال آن که مقتضای ادله ارث این اس  حقوق موروثی قابلیّ  ب رای  ، )باشد

پروام ح اس   تقس یم ام وال ام ری      ،  به نحوعام مجموعی(برای مجموع ورثه ثاب  اس) تجزیه نداشته باشند.لذامجموع ماترک
مانن د  ) هرکدام ازورثه می توانند در حصّ ه خ ود  ، ومشارک  مجموع ورثه درهمه اموال به گونه ای اس  که، ممکن وبلامانع اس 

نه نسب  به ک ل ح ق ون ه    ، یک دوم ویک سوم و...(تصرف کنند.لیکن درباره حقوق هیچ یک ازورّاث خیاراستقلال دررسخ ندارند
 (118،  6،  1415به حصّه ای از آن. . )شیخ انصاری،  نسب 

چنان که شیخ انصاری درالمکاسب باتأکیدبراین قول اظه ارمی  ، ای که درمیان رقهاء متأخرین بیشترین طررداران رادارد نظریّه
ش یخ  ) "انفسخ ری المجم وع. ران اتفّق المجموع علی الفسخ ، رالمتیقّن من مفادّالادلّه ثبوت الخیارالواحدالشخصی للمجموع"دارد:
آن را ، (به تب ع وی شاگردبرجس ته مکت ب رقه ی وی آخوندخراس انی م من پ ذیرش ای ن نظریّ ه         120 ، 6 ، 1415، انصاری

( وبرخ ی محقق ین   254 ، 1406، آخوندخراس انی ) "رالورثه بأجمعهم یقوم مقام الواحد"مفادظاهرادله ارث خیاردانسته می گوید:
ودوم ازحی ث موارق     ، نخس  به جه  عدم قابلیّ  حق واحدشخصی برای تجزی ه ، یّه را تأییدنموده اندمعاصربه دودلیل این نظر

، 1432، وحیدخراسانی) (.وبرخلاف برداش  برخی ازرقهای معاصر265 ، 2 ، ه.ق1420، روحانی) این ررن بامفادادله ارث خیار
ان "ایشان مخالف این دیدگاه اس  وم ی گوی د:  ، ر  نموده اند(که محقق اصفهانی رانیزدرزمره طررداران این نظریّه مط5 ، 5 

( ایشان دراین زمینه نظریّه ای متفاوت داردکه درادامه ب ه آن  251 ، 5 ، 1418، محقق اصفهانی) "الحق لیس للمجموع بماهو
 پرداخته ایم.

به گونه ای ، آن هارادربرمی گیردبه نحوعام مجموعی همه ، براین اساس آن چه به ورثه انتقال می یابدیک حق خیاراس  که
که تمام ورثه درآن مشترک وسهیم اند.واگراجتماع بررسخ داشته باشند عقدرسخ می گرددواگراتفاق برامضاءنمایند معامله لازم می 

 بعضی ازورثه رسخ وبعضی امضانموده باشند.، شودوخیارساقط می گرددواین امکان وجودنداردکه
 ری می ارزاید:آخوندخراسانی دراستدلال دیگ

زیرا بقاءحق خیارشخص ی م ورّث   ، بلکه ادله ظهوردراین معنادارند، نه تنها قدرمتیقن ازادله اشتراکی بودن حق خیارورثه اس "
ای ن ح ق   ، امابایدپ ذیرر  ک ه  ، وخیاری که ورثه دارندازاین روزنه حق خیاردیگری اس   ، اگرچه به لحاظ دقّ  عقلی محال اس 

همه آن ها به طوردسته جمعی قائم مقام ی ک ش خم م ی    ، که بابقاءآن برای ورثه، ث ازآن برخوداربودهمان حقی اس  که مورّ
 (254 ، 1406، آخوندخراسانی) "واختیاررسخ وامضانیزجزبه اجتماع آن ها ممکن نیس .، شوند

 انتقادات ازاین نظریّه

 ها دواشکال بااهمی  اس : ازمیان آن، بااشکالاتی مواجه گردیده اس  که، این نظریه اشکال اوّل:
صرراًدر دسته ای ازحق وق  ، نفی قابلیّ  حقوق برای تجزیه، میرزای نائینی درانتقادازاین نظریه براین باوراس  که اشکال اول:

مطلوبیّ  آن ها نزدعقلا به اعتب ارخودآن هااس   وخ وداین حق وق ب ه عن وان ای ن ک ه ح ق          ، موموعه متصوروممکن اس  که
مطلوبیّ  ح ق خی ارازاین حی ث     وحال آن که، راه وطریق برای دس  یابی به مال اند، نه به اعتباراین که، دارندهستندموموعیّ  

زیرادارنده حق خیار بارسخ خود منتقل عنه راباز می گرداندوبااجازه خود حک م ب ه   ، اس  که طریق وراهی برای تحصیل مال اس 
باتجزیه اموال این حق نیزتجزیه شده باشد.بلکه بایدگف  چاره ای جزاین ، نداردکهبااین ررن هیچ مانعی ، ابقاءمنتقل الیه می کند

حقیق  حق خیارسلطن  وسیطره یکی از متعاقدین یا هردوطرف معامله نسب  به التزامی ، امرنیس .زیرا درجای خودگفته شده که
وی درمل ک ص احب آن بماندوب ه آن     براساس آن صاحب حق می تواندخودراملتزم کندکه م ال منتق ل ش ده ازس وی    ، اس  که

یا این که صاحب مال را ملتزم کندتامال منتقل شده نزدوی بماند.وباداشتن حق خیاریکی ازاین دوالت زام را  ، اعترامی نداشته باشد
ام هرک د ، به گونه ای که اگ رچنین جعل ی درمی ان نب ود    ، به واسطه عقد والتزام دیگررابه جعل شرعی یامالکی تملّک نموده اس 

 (298 ، 3 ، 1373، میرزای نائینی) ازورثه به تنهائی ملزم به امری می شدند که مورّث ملتزم به آن بوده اس .
لیکن باإمعان نظردراین دیدگاه متوجه می شویم این ادعاازدوجه  نیازمنددلیل اس .ابتدا ازاین حیث ک ه درب اره حق وق م ی     
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بالذات وحقوق بالعرن دسته بندی کرد.ودیگرازاین حی ث ک ه حق وق مطل وب     توان به چنین تقسیم بندی رسیدوآن ها به حقوق 
 بالعرن چون حق خیاررا قابل تجزیه بدانیم.
، ره( حق وق ازای ن حی ث ک ه مطلوبیّ   دارندبردوگون ه ان د       ) طبق دیدگاه میرزای ن ائینی ، همان گونه که ملاحظه می گردد

دوّم حقی که مطلوبیّ  عرم ی وتبع ی دارد ومطل وب    ، یه وتقسیم نیستندنخس  حقی که مطلوبیّ  ذاتی داردوازاین نظرقابل تجز
بودن آن به لحاظ موموع یا مقصدحق اس .وازآنجاکه هدف جعل واعتباراین دسته ازحقوق نیل به مطل وب دیگ ری چ ون م ال     

ن ائینی چن ین اس تفاده م ی     به تبع حقوق تابعه نیزقابل تقسیم اند.ازدق  نظردرکلمات محقق ، ومال نیزتجزیه پذیرمی باشد، اس 
شودکه دس  کم خودایشان استدلالی برای اثبات این دوادعا مطر  ننموده اند.وازطرف دیگرروش ن اس   ک ه ه یچ ی ک ازای ن       

 دوامربدیهی وبی نیازازدلیل نیستند
 ی نویسد:درنقدخودنسب  به آن م، ره(دیگرمنتقدنظریّه مجموعی بودن حق خیارورّاث اس  که) امام خمینی اشکال دوم:

ت ا  ، ماهیچ گونه دلیلی براین مطلب نداریم که مقتضای ادله ارث ادعای شیخ انصاری وبرخی ازش اگردان وی را اثب ات کن د   "
، زیراادله ارث درکتاب وسنّ  چنین اقتضاءودلالتی ندارند، گفته شود حق خیاربه مجموع من حیث المجموع ورثه انتقال یارته اس 

للرّج ال نص یب ممّ اترک الوال دان     "زیرا آن چه ازظاهرآیه ش ریفه: ، وتجزیه ناپذیراس  بسیط، ق واحدتا بپذیریم حق خیار یک ح
م ردوزن ارث وبه ره ای   ، (استفاده می شوداین اس  ک ه 7آیه، سوره نساء) "والأقربین وللنّساءنصیب ممّا ترک الوالدان ولاأقربون.

چون جمع مُحلّی به الف ولام ظهوردرکثرت إر رادی  ، آن ها ثاب  اس ازمال باقی مانده ازوارث خوددارندواین حق برای تک تک 
 ودرآیه شریفه هیچ گونه اشاره ای به می زان ومقدارس هم ونص یب نش ده اس       ، داردواین نوع کثرت درمقابل عامّ مجموعی اس 

  م ردان وزن ان ازس هم الارث    تاآن را قرینه ای بدانیم برای این که مرادمجموع ورثه اند(بلکه آیه درمقام بی ان ع دم محرومیّ    )
 اس .وگوئی درمقام بیان حکم ارث اس  درمقابل آنان که منکرارث زنان یا مردان بوده اند.

(این آی ات ص رراًدرمقام بی ان می زان س هم الارث      176و12، 11آیات، سوره نساء، )واگربه سایر آیات مربوط به ارث نظرکنیم
 ه  اختصا  به آن دسته ازاموال دارندکه ررن کسرمشاع درباره آن هاممکن اس .وازاین ج، ثلث ودیگرسهام اند، ازقبیل نصف
ام ا  ، اگرچه شامل آن دسته ازحقوق می گردندکه متعلّق ان ها قابلیّ   مانن دحق تحجی ر ب رای کسرمش اع دارن د      ، این آیات

ق نه درحدّذات خودقابلیّ  ب رای چن ین   زیرا این ح، تردیدی نیس  که آیات درمقام بیان سهام ورّاث درصدد بیان حق خیارنیستند
 ونه به اعتبارمتعلقّ خودکه عقدانشائی اس .، کسری را دارد

ازی ک  ، بلکه بایدگف ، ودرمیان روایات نیزدلیلی نداریم که براساس آن بتوان مدعّای شیخ انصاری وشاگردان وی را به اثبات رساند
د.زیرانمی توان گف  ازیک طرف آن چه به ورثه انتقال یارته اس   مجم وع م ن    منظر آن چه ایشان ررموده اندمبهم اس  ومعنائی ندار

حیث المجموع اس  که اقتضاء آن تساوی ورثه دربرخورداری ازاین حق اس  وازدیگرسوحکم کنیم ورثه ازنظرحصهّ ونصیب خوددرحق 
 (391، 5 ، 1421، مام خمینیا) "بلکه این معنای بیهوده اس  که کتاب وسنب  منزبه ازآن اس .، الإرث مختلف اند
مشترک بودن ح ق خی اربین   ، (استفاده می گردد7آیه، سوراه نساء) آن چه ازادله ارث مانندآیه شریفه روق الذکر :اشکال سوّم
به گونه ای هریک ازایشان سهمی درآن دارندولازمه برخورداری ایشان ازاین حق تجزی ه پ ذیری وقابلیّ   آن ب رای     ، ورثه اس 
، وبه همین سبب اس  که بامرگ هریک ازورثه حق خیاروی به میزان سهمی که داردبه ورثه اش انتق ال م ی یاب د   ،  انقسام اس

حتّ ی اگرم اترک ع ین    ، همانگونه که اگرماترک مورّث ازقبیل اعیان بود چنین ق ابلیتّی داش   ک ه می ان ایش ان تقس یم گ ردد       
زیراانفس اخ  ، درمحل وموموع آن ها قبال ترسیم بودقاب ل تصویراس    به تبع تجزیه ای که ، نباشدوازاوصاف وعوارن عین باشد

ازجمل ه س بب معامل ه را ک ه عقداس   وی ک واقعیّ          ، وانحلال ناشی ازاعمال حق خیاردرواقع همه اجزاءمعامله رادربرمی گیرد
ین حق راداردنسب  ب ه  غیرکه مالک بعض اس  ا، بیشترنیس .چنان که اگربعداز معامله کشف شودبعض المبیع مستحق للغیراس 

 حق خوداعمال حق خیارنماید.
چراک ه  ، ررن مجموعی بودن حق خیاردرغالب مواردمنشأ مرروزیان ورثه ازچن ین معامل ه ای اس     ، علاوه براشکالات روق

 پذیرش این ررن موجبات اطاله دردس  یابی به حقوق ایشان را رراهم می آورد.
وغیرقابل تجزی ه   درس  اس  حق نیزمانندملکیّ  امری بسیط"نظریّه گفته اند: اشکال چهارم: برخی صاحب نظران درنقداین
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انح لال  "وموردح ق درموم وع بح ث م ا    ، حق را به اعتبارموردومتعلّق آن متعدد ومتکثّرب دانیم ، لیکن این امکان وجوددارد، اس 
امله تعلّق می گیردوموموع آن مانندخان ه  وعقد ازاین جه  که برملکیّ  موموع مع، ومتعلّق انحلال عقدوقرارداداس ، اس "عقد

وباررن قابلیّ  داشتن عق دبرای ای ن   ، به تبع ملکیّ  وعقدبرآن نیز این قابلیّ  وویژگی رادارند، یااتومبیل قابل تجزیه وتقسیم اند
، ومتصوَّراس    وبراین اساس تعددحق رسخ وانحلال عق دامری معق ول  ، انقسام وتجزیه انحلال عقدنیزاین قابلیّ  را خواهدداش 

ب ه مقتض ای ای ن انتق ال هری ک      ، وازآنجاکه مالکیّ  برحق به مقتضای ادله ارث به ورثه متعددباحفظ تعددایشان انتقال می یابد
وهرکدام ازایشان درنصیب وقس م  خودح ق خیارمس تقل    ، ازورثه مالک مقداری ازآن می باشندودرنتیجه حق خیارمتعددمی گردد

، 6 ، 1429،  روح انی 300 ، 17 ، 1412، روح انی ) "ه ای ن ح ق را دردیگرحصّ ه هاداش ته باش ند.     بدون این ک، خواهندداش 
 366 ) 

 نظریه سوم:استحقاق هریک ازورثه به مقدارنصیب خود

براساس این نظریه هریک ازدارندگان حق خیار به طور مستقل می توانند نسب  به اعمال حق خیار درحدّ حصه ونصیب خوداقدام 
نسب  به مبیع تبعّض صفقه لازم آمده وبرای من علیه ، بااین تفاوت که درصورت اختلاف ورثه نسب  به رسخ وامضامعامله، نمایند

 الخیارحق رسخ ایجادخواهدشد.
وازطرف دیگرمقتض ای  ، چون حق خیارحقی بسیط وغیرقابل تجزیه اس ، بنابه روای  شیخ انصاری این اس  که، دلیل نظریه

نظیراش تراک  ، رثه درماترک مورّث اس .موردمعامله ب ه حس ب دارن دکان ح ق تجزی ه ومت بعضّ م ی گ ردد        ادله ارث اشتراک و
، ش یخ انص اری  ) استقلالی(برای دومش تری را ثاب   ب دانیم.   ) البته اگردرچنین موردی ثبوت خیار، دومشتری نسب  به یک صفقه

1415 ، 6 ، 118) 
مفادآن این اس  که هریک ازورث ه  ، تقدبه قوّت واحتمال آن شده اس که وی مع، براساس گزارش محقق نراقی ازاین نظریه

نظریه ای که برخی آن رااختی ارنموده وبرخ ی ه م محتم ل     ، به میزان نصیب وسهم خود استحقاق خیار مستقل وجداگانه رادارند
 دانسته اند 

ای ن  ، بسیاراس    -ررس خ وامض ا  ب اررن اخ تلاف ورّاث د  -وازآنجا که احتمال مررمن علیه الخیارب ه واس طه ای ن ت بعّض    
مررازطریق جعل خیاربرای من علیه الخیار جبران می گردد.زیرامقتض ای ظاهرادل ه ارث خی ار همانندس ایراموال اش تراک اس         

 مشارق الاحکام(، 387 ، 1422، نراقی) تجزیه درمتعلق آن صورت می گیرد.، وازآنجا که خوداین حق قابل تجزیه نیس 
 حق ی ک ه   1ازحیث قابلیّ  برای إررازوتجزیه(براس ه قس م اس  :   ) حق مملوک"این نظریّه گفته اس : وی درتومیح پیرامون

 حق ی  2، حکم رقهی چنین حقی درصورتی که مورداختلاف قرارگیردروشن ووامح اس ، درحدّذات خودقابل تجزیه وتبعیض اس 
مقتضای شرک  دراین نوع حق ای ن اس   ک ه    ، ق قصا که نه خودآن قابل تجزیه اس  ونه متعلّق آن این قابلیّ  راداردمانندح

، همه دارندگان حق دراستیفای آن اتفاق نظر واجتماع داشته باشندودرصورت اختلاف راه حل مسئله این اس  که به مقتضای ادله
جزیه نیس   حقی که خودآن قابل ت3، در حق قصا  استیفاءکننده حق حصّه وسهم باقی ورّاث را بدل حق شرعی ایشان بپردازد

 (378 ، 1422، نراقی) "چنان که موموع موردبحث ماازاین قبیل اس .، امامتعلّق آن این قابلیِّ  رادارد
معتقداس  راه حلّ این معضل درتصویر عقلی وبی ان امک ان   ، وممن طر  سه احتمال درصورت انتقال حق به اشخا  متعدد

مجم وع م ن   ) یا به هیأت اجتماعیّه ایشان تعلّق گررته اس   ، به ورثه متعددآن نهفته اس .بااین تومیح که حق خیارانتقال یارته 
یا این که این حق به حصّه ونصیب هرکدام ازایشان تعلقّ ، یا هریک حق خیارمستقل درمجموع موردنظر را دارند، حیث المجموع(

ن ه  ، ق هریک ازدارن دگان ح ق ان د   این احتمال درس  نیس  چون وارث این ح"گررته اس .وی ممن ردباحتمال اول می گوید:
، نراق ی ) "ون ه دراس تحقاق ورث ه.   ، اجتماع وترکی ب ورّاث ن ه دراص ل وراث   ایش ان موثّراس        ، لذابایدگف ، مرکب ازکلّ ارراد

، خ لاف مقتض ای ادل ه ارث اس       این که هریک ازورث ه را دارای ح ق مس تقل ب دانیم    "همان(ودرابطال احتمال دوّم می گوید:
وحال آن که آن ، یعنی مورّث ازآن برخورداربوده اس ، حق خیاربرای ورثه حقی را اثبات می کنیم که دارنده اصیل آنزیرادراثبات 

 ای ن اس   ک ه بتواندبارس خ قرادادم ال      چ ون ح ق م ورّث   ، چه براساس این احتمال اثبات می گردد متفاوت ازحق مورّث اس   
 "احتمال موردمعامله بارسخ این قراداد ازآن غی رمن ل ه الخی اربرمی گ ردد.    وحال که طبق این ، موردمعامله رابه خودش برگرداند
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احتمال سوبم یعنی تبعّض درسهام تعیّن پی دامی  ، وازآنجا که دواحتمال اول راقدامکان عقلی بوده وغیرقابل تصویراس "، همان()
 همان() "کند

 نظریّه چهارم:تعلّق حق به صرف الوجودوارث

، درباره تعلق حق خیاربه مجم وع ار راد معن ای دیگ ری نیزوج ودداردوآن ای ن ک ه       "ظریّه آورده اس :شیخ انصاری درطر  این ن
نه ازاین حی ث ک ه ی ک مجموع ه     ، خیارمتعلق به مجموع آنان بدانیم به اعتباراین که طبیع  ممن این مجموع تحقق پذیراس 

ندمنوط به ای ن ک ه دیگرار راداین عق درااجازه وامض اء      اند.ودراین صورت هریک ازدارندگان خیار استقلال دراعمال حق رسخ دار
، حق استفاده مجدّد ازاین ح ق وجودن دارد  ، وپس ازاجازه احدی ازورثه، زیرا طبیع  باتحقق یک رردمحقق می گردد، نکرده باشند

اعم ازاین که ، هنه امکان اجازه مجددهس  ونه امکان رسخ مجدد.چون ررن براین اس  که حق خیاربه ماهیّ  وارث تعلّق گررت
وآن چه پس ازاقدام نفراوّل ، امضاءیکی ازآنان درقوب  امضاءهمه خواهدبود، وارث متعددباشدیا این که یک نفرباشدررقی نمی کند

، المکاسب، شیخ انصاری) "چون ررن براین اس  که نفراوّل این حق رااستیفاکرده اس .، صورت می پذیردارزش واعتباری ندارد
 6 ، 119) 

 قادانت

به عنوان کلی(که درممن مجموع اررادیار  شود ادعای ) تعلّق وقیام حق خیاربه طبیع "شیخ انصاری درنقداین دیدگاه می گوید:
علاوه این که این نظریّه مخ الف ادل ه   ، بنابراین نمی توان گف  رسخ یکی ازورثه بدون اجازه سایرین اثرگذاراس ، بلادلیل اس 
وحال آن که مالک برمال ج نس م ال   ، مفاداین ادله نسب  به مال وحق یک چیزاس ، ب  گردید هچون درجای خودثا، ارث اس 

 (121 ، 6 ، شیخ انصاری) بلکه مالک عین اس .(.) |متحقق درمجموع را مالک نیس 

 نظریّه پنجم:نظریه امام خمینی به عنوان دیدگاه منتخب

احتمال این که حق خیاربه صرف الوجودوارث ی ا طبیع ی وج ودوی تعلّ ق     "امام خمینی ابتدا ممن انتقادازنظریّه چهارم می گوید:
لیکن درواقع بازگش  به آن هاداردوبه حسب حکم ونتیج ه  ، اگرچه به لحاظ اعتبارآن متفاوت ازوجوه واحتمالات سابق اس ، گیرد

طبیعتی ک ه  -ع  وارث ثاب  اس چون اگرمرداازثبوت برای صرف الوجوداین اس  که حق خیاربرای طبی، جدای ازآن هانمی باشد
برخ ورداری هری ک از   ) بااین تفسیربازگش  آن ب ه احتم ال اول  -وحق خیاربه تکثّراین اررادکثرت وتعددمی پذیرد، اررادمتکثردارد

ای ن ح ق ب ه    ، تعلّق حق خیاربه حصّه های متعدد(اس .واگرمرادازصرف الوج وداین اس   ک ه   ) ورّاث ازحق مستقل(واحتمال سوّم
تعلقّ می گیرد که تحققّ صرف الوجودوطبیع  به آن اس  ودرنتیجه یک ح ق خیاراس   ک ه ب ه مجم وع م ن حی ث        مجموعی 

 ( 388 ، 5 ، امام خمینی) ". ".بازگش  آن به احتمال دومّ خواهدبود، المجموع تعلق می گیرد
امری ممکن اس    ، جموع اررادندارداما درعین حال تعلق خیاربه صرف الجودراکه ازنظرایشان تفاوتی با ثبوت حق خیاربرای م

 وممن این که تصویردیگراحتمالات را ناممکن دیده درتحلیل ونوآوری خودپیرامون این نظریّه می نویسد:
، وماننداین حقایق مصادیق ومطابق خارجی وعین ی دارن د  ، اموراعتباریّه عقلائیه همانندماهیّات اصلی نظیر جواهرواعران اند"

ودرعین حال جامع ذاتی دارندکه همان عنوان به نحوکلّی طبیعی اس    ، تکثّروغیرقابل صدق براررادکثیر مصداق جزئی وغیرقابل
هم ه ای ن ه اعنوان طبیع ی اعتب اری      ، ح ق وبی ع نی ز ای ن گون ه ان د      ، امواعتبای ازقبیل ملک، وقابلیّ  صدق براررادکثیررادارد

مصادیق عینی وبیرونی آن ها این قابلیّ   را ندارن د.بنابراین    رعین حالدارندوبراساس آن قابلیّ  برای کثرت درعالم خار  دارندود
وج وعینی   حق وملک کلی اندوقابل صدق براررادمتکثّر عینی می باشند.اما حق شخصی ک ه درع الم خ ار  موجودب ه    ، عنوان بیع
 (388 ، 5 ، امام خمینی) "یک امرجزئی شخصی وغیرقابل تکثّراس .، اس 

 یل ونقد نظریّات مطر  شده ودردراع ازنظریّه تعلقّ حق خیاربه صرف الوجودمی گوید:ودرنتیجه گیری ازتحل
لذانمی تواند به واسطه نقل وانتقال کث رت  ، رتحصّل ممّاذکر:حق خیارحق شخصی ویک حقیق  جزئی غیرقابل کثرت اس "

باشد.اما اگرآن را متعلّق به مجموعی بدانیم  وتعددداشته باشد.واین گونه نیس  که به وجودخارجی وعینی خودبه وارث انتقال یارته



 107   ملیحی/ کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث

، امام خمین ی ) "که درعین مجموع بودن یک چیزاعتبارشده یا به صرف الوجوتعلّق گررته اس  هیچ مانعی ازاین ررن وجودندارد.
 همان(

 نتیجه گیری

لیکن ب رای ح ل مس ئله    ، نموده اندهایی را ارائه  نظرا برای اثبات دیدگاه خود استدلال صاحب یک از هر چنان که ملاحظه گردید
راه حلّی راارئه نکرده اندزیراپرسش عمده درای ن  ، اصلی یعنی کیفیّ  اعمال حق خیارتوسط ورّاث متعدددرصورت اختلاف نظرورثه

؟وب ه  کن د ی ا خیر   زمینه این اس  که آیا اگررردی ازایشان ازحق خیاررسخ خوداستفاده کرداین اقدام اراده بقی ه ورث ه را بلااثرم ی   
، عبارت دیگر آیا برای استیفای حق خیاراجتماع نظرواتف اق اراده ایش ان ش رط اس   یان ه؟وآن چ ه درتعابیرایش ان آم ده اس           

وعنای  جدّی نسب  به ثمره عمل ی نظریّ ات ودی دگاه    ، صرراٌقسمتی ازمسئله یعنی ررن تعلّق حق خیار را حل ورصل می نماید
ره(عنوان کلّ ی ح ق خیارثاب   ب رای وراث     ) ریات ارائه شده ازآنجا که دیدگاه امام خمینیدرعین حال ازمیان نظ، های خودندارند

 متعددرا ازمصداق عینی غیرقابل تفکیک آن ها جدانموده اس  می تواندمبنای بازنگری درنظریّات مطر  شده دراین زمینه باشد.
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